
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشیـمقالة علمی 

 شاعران نوپرداز معاصر تصویر درخت در شعر 
 حمیدرضا قربانی 

 د خدادادی محم

 چکیده 

ویژه اهمیت  فارسی  شعر  در  فرهنگیای  درخت  عناصر  اسطوره  ،دارد.  اخلاقی،  ایدینی،   ،

  ایپدیده   درخت بعد از آب و خورشیدر از درخت دارند.  ایی متأثهگزاره  و سیاسی  ، عرفانی

شود. با ظهور حوادث مختلف  های ویژۀ ادبی از آن آفریده میمهم است که عناصر و موقعیت

اندیشهازیک  سدۀ اخیرسیاسی در   دیگر،  سویی متعدد هنری، از هاها و سبکسو و خلق 

خلاشیوه پدیدههای  پیوند  ب قانۀ  انسانی  عناصر  با  طبیعی  استهای  شده  تصویر  .  رجسته 

ای به  های ویژهنقش جانبه یافته است. شاعران نوپردازای تازه و چندجلوه  درخت در شعر نو

اانسانی می عناصر غیر این میانهبخشند و  تحولات  درخت همزادی انسان   ز  گونه است که 

با تحلیل و توصیف شواهد  در پژوهش حاضر،  دهد.  نشان می  انسانی را در قامت خود  جامعۀ

کتابخانهشعری   روش  منتخبای  به  شاعران  اندیشۀ  شد آشکا   ، در  نمودار    ر  درخت  که 

شخصی،ناکامی معرواسط  ورزی،عشق  های  آزادی،  شاخص  ادراک،  زیستۀ    نماد، ،  بومف 

انکار موجودیت انسان در حاکمیت    نمایندۀ   و  استبداد  ستی، انعکاسنیو  مرگ    مجسم  تصویر
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The Tree Image in the Poems of Contemporary Modernist Poets 
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Abstract 

Trees have special importance in Persian poems. Cultural, religious, 

mythical, ethical, mystical, and political elements have propositions 

influenced by trees. Following water and the sun, the tree is an important 

phenomenon from which special literary elements and situations are 

created. The creative ways of connecting natural phenomena with human 

elements have been highlighted by the emergence of various political 

events in the last century on the one hand, and the creation of many artistic 

ideas and styles on the other hand. The tree image has found a new and 

multifaceted effect in modern poetry. Modernist poets give special roles to 

non-human elements and among these, the tree is a human-like mirror 

image that shows the evolution of human society in its stature. Using the 

library method and based on an analysis and explanation of poetic evidence 

in the thoughts of selected poets the current research revealed that the tree 

could be an image of personal failures, love, a medium of perception, an 

indicator of freedom, a representative of an ecosystem, a symbol, a sign of 

death and nonexistence, and a reflection of tyranny and a denial of human 

existence under the rule of tyranny. 
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 لهبیان مسئ. مقدمه و   1

و برخی   برخی شاعران آن را نماد معشوق ساختهدارد.    تصویر و نقشی تازهدرخت در شعر نو  

رویدادهای سیاسی دورۀ   اند.کرده انگیز آفرینش را در آن پدیدار  های زیبا و اعجاز دیگر جلوه

ای پربسامد است و مایه دارد. درخت بن   ای در شعر نو بازتاب ویژه   1357م تا سال  وی دو پهل 

خود را با استخدام درخت   بینی و خلاقیت خاصجهان   سانسور حاکم، شاعراناسب خفقان و  تن به 

می  شاخه دهندنشان  پیدایش  با  رویکر .  و  نو  شعر  مختلف  ادبی،های  موضوعات  با  متفاوت   د 

رسد. نظر می ه به وج ت قابل   شیوۀ تحلیل و توصیف اشعار انعکاس درخت در آثار شاعران نوپرداز با  

تی، برداشت و مندی از پشتوانۀ ادب سنّهای تازه و بهره واسطۀ تجربۀ دیدگاه شاعران نوپرداز به 

تصویری ویژه از درخت دارند که این تصاویر نمایانگر تمایلات شخصی و تأثیر مسائل اجتماعی 

و براهنی   کدکنی، اخوان، نادرپور، شفیعی سپهری ،  نیما یوشیج، شاملو، فرخزاد  و سیاسی است. 

هدف   .آفرینند متمایزی می   گر، از درخت تصاویرقانه از همدی ثیرپذیری خلاهرکدام با وجود تأ 

که   عران نوپرداز با مقولۀ درخت استشا و گاه مشابه  بینی متمایز  این پژوهش، شناخت جهان 

 آفریند.ویری ویژه می ا شود و تصکلی برجسته و پرتکرار در اشعار ایشان نمایان می ش به 

   پیشینة پژوهش.  1.  1

داند  رخت را نماد زندگی و خود شاعر می( د1376)  نگاهی به فروغ فرخزادسیروس شمیسا در  

تاریخ تحلیلی  دارد. شمس لنگرودی در جلد سوم    اوکه رابطۀ تنگاتنگی با زندگی زناشویی  
ا نقدهای او را  یابد، امهای براهنی را شجاعانه و تازه می( تعابیر و تصاویر شعر1377)  شعر نو

پیوندی درخت و اشراق و بازتاب  سکینه رستمی در مقالۀ »همشناسد.  تر میقانهتر و خلا قوی

گاه خدا و زندگی دوباره یافته  ( حیات نباتی را تجلی1389)  «آن در شعر سهراب سپهری

مقالۀ  است.   در  رومیانی  بهروز  و  شهرکی  نادرپور »علیرضا  شعر  در  درخت    « تصویرپردازی 

ان معشوق  و درختان شعر او را هم  معرفی کرده گرا  نتیک و طبیعت( او را شاعری رما1393)

های مختلف  واکاوی و تحلیل گونه»دی در مقالۀ  نژاد مهرآباساغر سلمانی.  ه استدشاعر شمر

ختلف را در اشعار سپهری  ( اساطیر ملیّ، مذهبی و ملل م1394)  «اسطوره در شعر سهراب

توجه به نیلوفر را شاخصۀ اندیشۀ او دانسته    اسطورۀ آفرینش را پربسامد یافته و  و  کرده بررسی  

های عارفانه  درخت در نمادپردازی»یلی در مقالۀ  طاهرۀ صادقی تحصآفرین کلانتر و  نوشاست.  

حق، دانش، انسان کامل و هستی    ( درخت را نماد تجلی1395ّ)  «ای آنهای اسطورهو ریشه

پور در مقالۀ  عسگر حسن.  اندهد دست داآن را در متون عرفانی کلاسیک به  اند و شواهد دانسته 

( تداوم ارتباط انسان معاصر با اسطورۀ درخت را  1395)  «درخت اساطیری در شعر معاصر»
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است.    هدرخت را در شعر معاصر برجسته کرد  ع زیستینقش نمادگرایی، زن و تنو  کاویده و

های متفاوت آن در شعر نو  یادشده، زمینۀ بررسی تطبیقی درخت و برداشتهای  پژوهشدر  

 گرفته است، موضوعی که مقالۀ حاضر درصدد انجام آن است.نصورت 

 درخت و اسطوره  .  2

اندیشه   جدیدار شاعران  اسطوره در آث به  توجه   ایجاد   های شاعران غربی نمود دارد. و آشنا با 

گرا، شاعری طبیعت   نیما   تغییر زمان و مکان از دلایل کاربرد اسطوره است.ان نوآورانه و  ـجاذبه، بی 

برای بازتاب طبیعت شمال ای  ین دیدگاه، درخت در شعر او شاخصه ست. از ا ا  گرا گرا و واقعبوم 

های سیب، امرود )گلابی(، انجیر، فندق، بید، کاج، درختان شعر نیما از گونه  شود.محسوب می 

توسکا، افرا، سناور )صنوبر(، تلاجن، شمشاد، بلوط )مازو(، خیزران، سروکوهی، تمشک، راش، 

ست. نمود و تصویر ا   اقاقیا(، لرگ )گردو(، مجر، میمرز )ریس، زبان گنجشک( و اوجا لونج، کراد ) 

گیرد؛ کلاغ، ققنوس، زیستی آنان معنا میپرندگان و هم   نشینی ویژۀ درختان در شعر نیما با هم 

زران، کاج، بید، عاشق، شاعر، جغد، تیرنگ، توکا و وگدار در پناه درختان مازو، خی مه،  مجس   مرغ 

سازند. شاعر و را نمایان می   انجیر کارکرد خودهای خشک، اوجا، افرا و  سیب و ریس، شاخه 

تمایلی ویژه به جنگل دارد، او  اند.  نیز به خویشکاری پرندگان نزدیک   ست،ا   که همان نیما  ، قعاش 

 شود: تصویر می است، غمناک و تاریک  ا جنگل او که بستر درختان ویژهم ا 
هیس، مبادا سخنی، جوی آرام/ ... در همه جنگل مغموم دگر/ نیست زیبا صنمان را خبری/ ... جغد بر  

یوشیج،    )نیما  سنگ نشسته است خموش/ هیس، نبادا سخنی، جغدی پیر/ پای در قیر به ره دارد گوش

1364: 398). 
اش تازان( رخنه می جوید/ تیرگی )صبح از پی  ،خاموش است، اما همچنان شب هست در جنگلجاده  

   (.580 ،)همانگوید پوشیده می ةیک نفر بنشسته/ با رفیقش قص
لسرد و تاریک  ا فضای دد، ام ویژگی درونی نیما منسوب کرتوان به  بخشی از این غمناکی را می 

)پورنامداریان،    مربوط است  های سیاسی و اجتماعی دورۀ اختناقموقعیت  هبشعر او بیشتر  

صفت   و از این منظر با کوه نسبت دارد. تناوری است  . صفت ویژۀ درختان نیما (100: 1377

آیندۀ  برای  گرایان و  یابد که دربرابر سنّتایستادگی نیما نسبت می   ا ها ب تناوری درختان و کوه 

 د. کنشعر نو تلاش می 

 (351: 1364، یوشیج نیماباد )ست، برق و د ده اها، باهم بدفراز آن تناور کوه بر

 . ( 362همان، ) کند نظاره از شاخی تناورجفت مانده، میای بی قمری

حالات  ص یوند اسطوره، تمثیل اخلاقی و تشخبازتاب درخت در شعر نیما با سه نمود اصلی پ 

نوزایی،    انسانی قابل بررسی است.  با  نمادپردازی درخت  اصلی  ادیان، معانی  اساطیر و  »در 



   نوپرداز معاصر تصویر درخت در شعر شاعران                                                                                             حمیدرضا قربانی و محمد خدادادی 

271 
 

داردجوان پیوند  واقعیت  و  جاودانگی  )ی،  شعر    . (20:  1382الیاده،  «  در  به    «ققنوس»نیما 

نو و جاودانگیزمینه زایش شعر  اشاره می  های  آیندۀ شعر فارسی  ققنوسکنآن در  بر   د و 

شدن،  گرفتن، تخلیهادآور رویش تا مراتب متعالی، آتشند. خیزران ینشیدرخت خیزران می

پایمردیهب  تزکیه و استواری وجود آدمی است. شاعر  را در راه شعر نو خود    شکلی ضمنی 

 گوید: می س و استقامت خیزران چنیند و با آمیزۀ اسطورۀ زایش ققنوکننمودار می

جهان/ آواره مانده از وزش بادهای سرد/ بر شاخ خیزران/ بنشسته  ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازة  

افکند/ افته/ خود را به روی هیبت آتش می است فرد/ ... آن مرغ نغزخوان/ در آن مکان ز آتش تجلیل ی

   .(307: 1364)نیمایوشیج،  هاش از دل خاکسترش به درپس جوجه

ارج از  اسطورۀ آفرینش، سرنوشت آدم و حوّا و طبیعت خ  زمان ازلی، او را بهه سهراب به  توج

کرده متمایل  انسان  عواطف  دخالت  با  داده  و  قرار  تعارض  در  البته که    انسان مدرن  است. 

اساط زوایای خود»پندارهای  به  انتقال  با  و  یری کهن  نیازها  با  متناسب  معاصر،  انسان  آگاه 

گرا، طبیعت سپهری شاعری    .(16:  1370« )رشیدیان،  است  های او شکلی نمادین یافتهنآرما

  تی دارد. او به انسانی  اوآمیز برای  ای اسرارهای اساطیر جنبهورز است و جاذبهفلسفی و اندیشه

می ارج  بشر  ابتدایی  عناصر  به  بازکه  انسمینهد  تکامل  و  نخستین  گردد  روزگار  در  را  ان 

 ست: ا صداشاعر با عناصر طبیعت هم .( 50-46: 1348اسکات، ) د کنجو میوجست 

 .(158: 1389، )سپهری شنوم آواز درختلغزد صخرة سخت/ میام، میام، آمدهآمده

 دارد: در خود ای از دانش جلوه باغ

 .(172 )همان، باغ ما در طرف سایة دانایی بود

 ها نزدیک است:او به همۀ خواسته

 . (281 )همان، ل مرغی که روی درخت حکایت بخواندآرزو دور بود/ مث

 هنی صاحب دانش و همزاد درخت است: براشعر نیز همچون  انسان شعر سهراب
زد/ مغلوب شرایط شقایق  انسان، با نبض درخت، نبض او می  /روزی که دانش لب آب زندگی می کرد

 .( 262 )همان، بود

 نخستین و حیات نباتی پیوند دارد: فلسفۀ زندگی شاعر با خطای  
  و چند ثانیه غفلت حضور هستی ماست کردیم/ میان متن اساطیری تشنج ریواس/ شناوریم  می  خیال

 .  (208 )همان،

 .(172 )همان، نسبم شاید برسد به گیاهی در هند

 برد: تنهاست و به گسترۀ طبیعت پناه میاو همواره در میان جامعۀ انسانی 
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بهب که  امشب چمدانی  تنهایی  اید  پیراهن  بهاندازة  و  بردارم  دارد/  جا  درختان  من  که  بروم/  سمتی 

   .(242 )همان، خواندواژه که همواره مرا مین وسعت بی حماسی پیداست/ رو به آ

. او از درخت حکایتگر  دهد ی نشان می بینی سپهر در جهان را  شده چهار اندیشۀ متمایز  شواهد یاد 

است. این    نسبت دانایی به او داده وری دارد و  توانایی اندیشه و سخن کند که  و سخنگو یاد می 

های تاریخی جایگاهی مهم دارد که جایگاه اسطوره و افسانه را  ها و حکایت نامه درخت در عجایب 

شود و درخت  نشین می ندر با این درخت سخنگو هم ، اسک شاهنامه   با هم داراست. در بخش تاریخی 

گو در هنر نگارگری  درخت سخن   حضور   . ( 76: 1388ازی،  )کز  د پرداز گویی و پنددادن می به پیش 

  . ( 50:  1390)طاهری،    ه است ری است که در شعر سپهری قابل توج ایرانی و چینی جنبۀ دیگ 

س هند و ایرانی  مقد های  کتاب دینی و  های  نیز برآمده از آموزه   ز گیاه اسطورۀ آفرینش انسان اولیه ا 

و اضطراب حاصل از آن اشاراتی  است. سپهری به داستان آدم و حوّا، زندگی در بهشت، هبوط، گناه  

عت است که در روابط انسانی  از طبی   شاعرانۀ او ادراک  حاصل    پُربسامد دارد. درختان حماسی او 

د.  شو یل« و »سطح سیمانی قرن« یافت نمی و در »عصر معراج پولاد« »چراگاه جرثق   است   کمیاب 

کوشد ما را با حیرت مقدس اساطیری انسان نخستین از طبیعت مواجه  در نتیجه »سپهری می 

 زند. ب ( و هستی امروز را به دیروز پیوند  103:  1397کند« )حیدری،  

   درخت و عرفان.  3

های  سپهری به سرچشمه دهد که  ها نشان میاز پدیده عرفانی    و  س و رمزآلودداشت مقدبر

داشته تمایل  شناخت  و  از    عرفان  شو  سیراب  گوناگونی  کارکردهای  است.    ده آبشخورهای 

صادقی  کلانتر و  )  یافتۀ کارکردهای اساطیری آن استل تحو  صورت  نمادین درخت در عرفان

حضور  های گوناگون  داند و جلوهگاه خدا مییدرخت را تجل  سپهری  . (69:  1395  ،تحصیلی

وجود  او ساکن حاشیۀ کویر است و  . (59: 1389)رسمی،  یابد طبیعت میخداوند را در پهنۀ 

ان همواره درخت  ایر  مند است؛ زیرا مردمارزشس و  مقدت در این سرزمین خشک برای او  درخ

رسد و  عدی از درخت به یگانگی خداوند میمانند ساو   .(261:  1376)بهار،    اندتهرا عزیز دانس

 :شنودرا از برگ درختان می وای توحیدن
که در حافظة چوب ببیند باغی/ صورتش در وزش بیشة شور ابدی خواهد ماند/ زیر بیدی بودیم/ برگی هر 

  .( 233  )همان،   خواهید ا باز کنید، آیتی بهتر از این می از شاخة بالای سرم چیدم، گفتم/ چشم ر 

 سازد: از روی »شوق« درختان را مخاطب می سپهری
ر تنها که  تمام درختان زیت خاک فلسطین/ وفور سایة خود را به من خطاب کنید/ به این مسافو ای  

 .(205 )همان، آیداز سیاحت اطراف طور می
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 بیند: »شناخت« آنها میو »وجود« و »تکامل« را در 
فاق وجود مرا کنار درخت/  های مرا تا تکامل تن انگور/ و اتها ببرید/ و کفشه وسعت تشکیل برگ مرا ب

 . (210 )همان، بدل کنید به یک ارتباط گمشدة پاک

 برد: او را به آسمان می ،اندیشۀ زمینی سرو و کاج، قامت

 .(282  )همان،  زد ه فهم/ صفحة سادة فصل را سایه می مثل انبو   رو شیهة بارز خاک بود/ کاج نزدیک س 

 . (276 )همان، تأمّل پاک شدهای ای بهار جسارت/ امتداد تو در سایة کاج

 رسد: در جسمانیت گیاهی او به کمال می خیال و اندیشۀ »عروج«
سمان هایش را در ته آاش سر به بیرون کشید/ و برگ خلوت درونش رویید/ از شکاف سینه گیاهی در

 ( 77 )همان، زدای گیاه بالا رفت/ اوجی صدایش میهاش در رگگم کرد/ زندگی

 یابد: صعود را در درختان میو روییدن و 
نوشید درختان  خواب  میدر  ما  در  روییدن  شکوه  که  شویم/  به گذه  گیاهان  شیرة  ابدیت رد/  سوی 

 ( 123 )همان، رودمی

 رسد: و از خاک به خدا می

   .(265 )همان، باید به ملتقای درخت و خدا رسید سوی خاک فنا رفت/باید به 

کند و در پاکی و سادگی خود برداشتی  هست نظاره می گونه که  ها را آنهستی پدیده او  »

به مقد پیرامون  از محیط  تماشای   سهراب  .(98-48:  1373)آشوری،    «دهددست میس  با 

سان  پیماید، ابعاد تاریک وجودش را بد، مسیر عروج به آسمان را می دیشان درخت به تکامل می

ند و از سر به زیر  های بارور اندیشۀ اوشاخههراسد.  سپارد. از مرداب نمیدرختان به نور می

درختان شعر او شامل انجیر، بید، اقاقیا،    رسند.حجم درختان به ادراک حضور خدا میم  تجس

تبریزی، سنجد،  افرا، صنوبر، کاج، سرو، انار، چنار، تاک، نارون، تمشک، توت، سدر، زیتون،  

های  ه سرزمینـاعر بـه شناخت آنها حاصل سفر شـد درخت کـجز چنهب  نارنج و گلابی است.

قرار دانایی«    باغ اجدادی شاعر در »طرف سایۀ  ردند و  اشرقی و غربی است، مابقی اهل کاشان

گذارند  نمایش می، اخلاق و اسطـوره را بهرفانـ. درختان در شعر سپهری سه شاخصۀ ع دارند

 آمیخت.های اخلاقی را با شاخصۀ عرفان درتوان تمثیلکه می

 انسانی    هات ص حالدرخت و تشخّ.  4

زتاب عمل  آنها با  گذارند.نمایش میف و رفتار انسانی را به ، عواطهاتحال  درختان در شعر نیما

ه به رویدادهای سیاسی  توج  مشخصۀ اصلی مفاهیم اشعار نیماکنند.  انسان شاعر را تکرار می

نماید. »زبان طبیعت زبان آدمی  تصویر خفقان برجسته می  ین میانو اجتماعی است و از ا
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:  1368« )مختاری،  اندنسان، نگران زندگی و سرنوشت آدمیاجزای طبیعت چون خود ا  است.

خفقان را نمودار    هایظلم، غارت، تنهایی و شاخصهفقر، نابودی، بدبختی،    درختان نیما  .(300

خلوتگهان    کنند:می ساحل  روی  پوست»گویند  و  زیست/  دارند  مردمی  ناجور  آنها/  دور/  پای  زهر  های  از 

رت و استبداد را به او آزردگی در اسا  . (379:  1364)نیمایوشیج،    «خارهای »کراد« آزرده نیست

یشد تا ارزش زندگی  اندمی د و در انتظار آزادی به مرگکنکراد همانند می  خارهای درختچۀ

نشینم خی عنکبوت منزوی را تار بسته/ میمن به زیر این درخت خشک انجیر/ که به شا»د:  را برجسته کن

و همه در عزای خفقان درختان ا  .(403  )همان،  «آنقدر روزان شکسته/ که بخشکد بر تن من پوست

گشاده، در او ناروایی به راه    »شب به تشویش در   اند:گسیخته هم، لرزان و ازترسان  اند. کمر خم کرده

ده غمین/ با دل جوی  چه ماناند به خواب/ بید لرزان و هر های گرسنههامرود/ بچ  ده است باپاید/ سرو استامی

بیند آلودش/ هرچه میمکد/ زیر دندان لجن»هیس! آهسته شب تیره هنوز می .(432  )همان،«  رفته نالة آب

  «ست غمین بالا راستته/ کاجی کردهه گویی ز بقم بگسسجیب است کراد/ تکسر فرو برده به  خواهد نابودش/  

جا حاکم است و در قامت شکستۀ درختان همه  آلود فضای استبدادی و غم  . (434  )همان،

چه بسته است گوش/ و هر  /ها که هست»و نارون خموش/ و باغ دیده غارت/ بر حرفتری دارد:  نمود روشن

د:  کنافزاتر بیان میاستبداد هرچه غم  نیما درد اسارت را در خزان  . (586  )همان،  دلگزاست«
ست روی پارچة سنگی به سر  ب/ و یکی بلوط زرد از خزان/ کرده »وقت غروب/ تنها نشسته بر ساحل یکی غرا

   . (309 )همان، در از غمی به روی خلایق گشاید او«سقوط/ بنشسته است تا که به غم، غم فزاید او/ 

انس» به نمودهای  تأویل  اجتماعی و حالات درونی  اساساً طرح نماد طبیعی قابل  انی و 

های  ان استواری چون کاج و بلوط، ریشهنیما با تکیه بر درخت  . (197:  1368)مختاری،    «است

بلای خفقان،    ا در مقابل سیل ویرانگر استبداد ود، امکنزنده می  و مقاومت را در خودامید  

 یابد.  های مستحکم را ویران و گسیخته میقامت استوار و ریشه

او    ترین جلوۀ اندیشۀ اوست.خواهی مهمآزادی  خواه است.گرا و آرمانشاملو شاعری انسان

انسان شعر او نیز خداگونه است و از ذات طبیعت فراتر است، د.  برکمتر به طبیعت پناه می

 که در آغوش حرم اسرار خویش آرام   /»انسان این شهریار بزرگتر از جسم اوست:  روح و فکر او بزرگ

  .(296  )همان،   زند«ه خدایان خویش پهلو میگایانی خود به راز طبیعت و/ پنهانیافته است و با عظمت عص

ه دارد و نقش آفتاب در این میانه برجسته است. درختان شعر  او به همۀ عناصر طبیعت توج

جویی،  ورزی، مبارزهعشق  آورند و میمتناسب با حوادث تاریخی سر براو در سالیان مختلف،  

آنکه نام خاص درختان ازدام درخت ویژۀ خود را دارند. بیشک ی و خفقان هرطلبمقاومت، صلح

 ای دارد.  د واژۀ عام درخت بسامد ویژهر شوتکرا
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شخصیت  د و  کارکرد  همواره  شاملو  برختان  گاهی  بلکه  ندارند،  دسیسهمثبت  ای  ه 

گونه/ سر به هم اندر آورده سپیدار و صنوبر،  پچه را، از آن»پچیا دشمن شاعران نوپردازند:    اندیشند می

ام/  اجنبی خویشتنم را به خاک افکنده که مگرشان به دسیسه، سودایی در سر است« »و دیری نیست تا باری/

عی دید  نگرش شاملو به انسان نو  . (318-606 )همان،  «ط تناوری که از چهارراهی یک کویرسان بلوب

عظمت و  قهرمانسیاسی  استطلبی  او  560:  1368)مختاری،    گرایانه  شعر  در  درخت  و   )

ازصهشاخ رهایی  آزادی،  به  دستیابی  برای  نمادین  است.    ای  عشق  شکوفایی  و  اختناق 

ترین خویشکاری درختان در شعر شاملو با مفاهیم آزادی، عشق و نمادگرایی پیوند دارد.  اصلی

صدا با مرغک باران بر شاخ »دارچین« فریاد  نظر دارد و هم  ه نیزارهای درهم آن سوی روداو ب

م سر  )همان،د یمقاومت  اهل  شاعران مورد .  (65  هد  او  از جنبش »جنگل« مبارزه نظر  اند و 

)شاملو،   «خانة فلان نه یاسمین و سنبل گل   / اند ای ز جنگل خلق شاعران/ خود شاخه   زیرا که »کنند:  حمایت می 

ناتوان/ از س ای/ از جنگلی خبر می جنبش شاخه »  .( 132:  1400 نگینی پا برجای دهد/ و رقص لرزان شمعی 

چه بیشتر ادی با عملۀ استبداد دارند تا هر درختان او رفتار متض   . (404  )همان،   « هزاران جار خاموش 

فروشد/ درخت، برادر درخت در گذرگاه باد شوخ، وقار می »ند:  اهریمنی استبداد را حقیر جلوه ده   نیروی 

 .( 421  )همان،   « فروشدی/ عشوه می آید/ درخت در معبر باد جدّسنگ به زیر می پر دار از کوه راه  من!/ اینک تبر 

و   اند ی درختان شعر او فراتر از مرزهای سرزمیناند.  های فرهنگ جهانی، درختان یکی از شاخصه 

 طبع و شور یکسان دارند.  های هر سرزمین های درختان با انسان گونه 

  گوید: ن میمرداد بود با تأثّر چنی  28  دایدر سوگ وارتان که از زندانیان و شهشاملو،  
د و مژده  ارغوان شکفت/ در خانه، زیر پنجره گل داد یاس پیر/ نازلی بنفشه بود/ گل دا»نازلی بهار خنده زد و  

 »یه شببرد:  سودای آزادی به کودکی پناه می  در   و(  123  )همان،   «داد/ زمستان شکست و رفت

بره، اونجا که شبا/ یکّه و باغ انگوری، باغ آلوچه/ منو می /بره کوچه به کوچهخواب/ منو می  مهتاب/ ماه میاد تو

ناز/ دستشو دراز/ که یه ستاره، بچکه مثه/ یه چیکه بمی  /امید، تک درخت بید/ شاد و پرتنها ارون/  کنه به 

پیغام مرگ    .(179  « )همان،شش نوک یه شاخهجای میوه به از دریچۀ زندان    -مرغ سیاه-او  را 

دیوارهایشنود:  می با  اکنون  که  مردی  می  »و  انتظار  را  آخرین  آوار  کاتاقش،  پنجرة  از  به کشد/  کلبه  وتاه 

نظر می به سپیدار خشکسپیداری خشک  بر آن آشیان کردهورزد/  اگر سپیدار  ی که مرغی سیاه  من    است/ 

های »من چنان چون کاجا هنوز امید رهایی دارد:  ام  .(337  )همان،  «کرد  بشکفد، مرغ سیاه پرواز خواهد

. درختان گاهی  (385  )همان،  «ستت تا خورشید/ بر جانم نتابیدهتاریکم که پنداری/ دیرگاهی هسپیر  

  دارند. د و یا امید را در دل او زنده میآورنهای کودکی را به یاد او میباشیها و خوشتلذ

مفاهیم در درختان حضور    شهادت این  تولدّ دوباره است و  وارستگی و  پاکی،  پیام  او  برای 

ر خنده  گویم/ بر هر سبزه خون دیدم، در ههای باران خورده سخن میهای سوخته، از خرمن»از جنگل  دارند:
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:  1400)شاملو،    «که هر شهید درختی استای/ چراروید، از هر درد لبخندهای میدرد دیدم/ از هر خون سبزه

 . (259 )همان، «بزرگ/ بر دارها رقصیدند  »درختان تناور درّة سبز، بر خاک افتاد/ سرداران .(231

وطن با تأکید بر پایتخت   شاعری سیاسی در محدودۀ مرزهایهمچون شاملو نیز براهنی 

نظر  زادبوم، طبیعت، نیازهای عاطفی فردی و هستی انسان    های شهری است. او بهو پدیده

اصلی شاعر و درخت، همزاد    مسئلۀ  ،پهلوی و حاکمیت خفقاناستبداد  بازنمایی فاجعۀ  ندارد.  

است استبدادزده  ویژۀ هیچ درختی در شعر  به   .انسان  نام  نارون،  و   او جز سرو، کاج، سیب 

باخته و ناتوان است  گشده، رنترسیم انسان مسخ  اهمیت ندارد. حضور درخت در شعر براهنی

، نیازها،  تشخّص  درختهای وجود او تداوم یابد.  با آزادی، ریشه  که امید شاعر به این است که

را بازت انسان  از درختان  او »مبارزان« شکست  دهد.اب میصفات و مراحل زندگی  را  ناپذیر 

با بلند نوک یک خنجر/ خون   /ها را سوی شب باید گرفت/ و شبی را صبح باید کرد»بار دیگر مشتآفریند.  می

ام  یر خون دیگر ساخت/ مادرم را گفتهمرد و خون زن را در رگ یک شاخه باید ریخت/ و جهان را بار دیگر از عص

او    .(101:  1341)براهنی،    «د منی دیگر/ از درختی بارور گردددیشب/ گر بخواهد بار دیگر در جهان زای

کند و جنگلی  گیرد خرد میکه روشنایی خورشید را از جنگل میرا در دست هر درختی تبر 

بنا می  پرنور  تا  35-34  د )همان،کنتازه و  انسانجامعه(  آزاد و  از شب نجاتهایی  ای  یافته 

بر درختان مانند سپهری  براهنی  را ملاقات کند.  با  استبداد  را  بلند سیب،  و سرخی  کرگی 

خورشید و سیب   .ادآور مبارزه و شهادت استکه ی زندگاز میرا  های سرخ  آن دایره  ند وبیمی

 . (177: 1344)براهنی،  دکنقیام و روشنایی را تداعی میبرای او 

بازوان    »و اکنون تو، درخت من/ شکوه اندیشد:  آزادی میدر »پناه« درختان به آرمان    براهنی 

ست/ میان که در دستان و در پاهای من جاریتر بگشای/ من این نیروی پاکی را  عشقخویش را پرشورتر، پر

های سبز  شهرهای روح پاکم را به دست شاخه  به زیر پای برگان تو خواهم ریخت/ کلید  /حلقة رقص هزاران شیر

.  (56:  1341)براهنی،    «اه شعله/ و گاهی ریشه و گاه شاخهتو خواهم سپرد/ و گاهی نور خواهم بود در تو، گ

برند. او در شعر حماسۀ  شیران به سایۀ وجود شاعر پناه می خواه در سیمای  پایداران آزادی 

یابد و سرهای  های پیچیدۀ پرندگانش افتاده میدرخت بلند وطن را با تمام آشیانهمعکوس،  

  طلبد: او وجودی آهنین برای »مقاومت« می  .(47:  1354)براهنی،    بیندرا بریده می   پرندگان
تنها درختی    ها/ در شهر پولادی/ تابوت تو ای مرد، باید/ از آهن و پولاد باشد/ تا از سینة گور تو/»در شهر آهن

ط  . او از تسل(60:  1341)براهنی،  «  ون تیغ/ با میوة خون، جنون و مرگهای تیز چآهنین روید/ با شاخه

مرگ، نابودی انسانیت    آورتی را پیامصنع  بیزار است و زندگی  داری و همراهی استبدادسرمایه

ه از آفاق دور ناشناس/  »ناگزده در شعر او چنین است:  سیمای انسان خفقان داند.  و طبیعت می 

توفان تنم  برق  و  شکافت/  را  برق   ظلمت  درختی  پای/ چون  تا  تارکش  تیراز  در  خورده،  میان  خورده  از  هوا/ 
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اکنون قطره باران در شببشکافت/  بر سر خاکسترم یک  های سرد  دگر در ریزند/ و درختان  ریز مینمناک/ 

تبداد پهلوی برای  و اسخفقان    .( 68  )همان،«  گرینددانم چرا خاموش میجنگل تاریک این دنیا/ نمی

تجس  ناپذیرتحملبراهنی   و  آاست  بم  مین  ترسیم  مرگ  و  خاموشی  نوای  او  ا  زیر  شود. 

( که همان استبداد  69کند )همان،  ساده را دفن می  ردمخدای م  مینترین درخت این زمرتفع

 . (167 گریند )همان،شب سیاه استبداد به حال شاعر می است و درختان در

 شق درخت و ع.  5

شباهتی شاعرانه زندگی انسان  یرات طبیعی اجزای آن در طول زمان بهساختار درخت و تغی

تازه و متناسب  از دیدگاهی  نوپرداز هرکدام  پیوند    دارد. شاعران  این  به  با روحیات خویش 

نیما،  پردازند.  می شعر  عشقدر  درتصویر  پریشانی  و  انتظار  این  ورزی،  درختان  گونه  قامت 

نماید  زودگذر/ میو درون شبحی    مر من/سوزد در مجست که با من مونس/ عود میرگاهی»دیشود:  نمایان می

برای شاعر  دردی را  همراهی و هم  سوختن عود حس   .(548:  1364)نیمایوشیج،    «با من دلبر من

ها گیرند در شاخ تلاجن سایه شباهنگام/ که می  /راهمدرمن چشم  را  »تو  : کندمبارز تداعی می عاشق و  

  . (634  )همان،«  راهمدرکوهی دام/ تو را من چشم  رنگ سیاهی/ در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو

قابل  انعطاف انسانی و درشتناکی طبیعت  تصویر دلبستگی و التماس دیدار عاشق با تلفیق  

های بید/ بود از برای عشق  روز/ افکنده سر فرود، چنان شاخه  »بر پای بید سبز نشسته تمام   :ملاحظه است

بید نمادی از پریشانی عاشق    . (332  )همان،   «ای عاشق فسرده بخوان زیر بید سبزآزار خود به سوز/  دل

  کند؛ انسان را معنی می   ا تشریح طبیعت مسکوب عقیده دارد که نیما بو زیبایی معشوق است.  

ت را انسانی و انسان را زیرا آمیختگی طبیعت و سرگذشت فردی و اجتماعی انسان، طبیع

در جلوه  تأکید  ، واقعدر  .(50-47:  1384)مسکوب،    کندطبیعی می انسانی  مفاهیم  های  بر 

 جنبۀ هنری و انسانی دارد. طبیعت

»به تو گفتم : استو سازگاری د نمود طراوت، تول برای شاعر ، درختشاملوهای در عاشقانه

  ،)همان  «شوم/ تو لبخند زدی و من برخاستم  شکوفهباش/ تا در بهار تو من درختی پر  گنجشک کوچک من

کند:  رابر میان عاشق و معشوق تقسیم میشکلی بتأثیرگذاری را بهاو بزرگی، زیبایی و    .(214

 )همان،  «را به من بگو/ قلبت را به من بدهگویم/ حرفت گوید/ و من با تو سخن می»درخت با جنگل سخن می

  « کنهغم میتو باناز انگشتای بارون    /رهازمینم، تو درخت/ من درختم، تو با»من باهارم، تو زمین/ من    .(217

با نوعی تشخّص و  ای عاطفی است که  حاصل نوعی تجربه با زمینه  تصویر»  .(519  )همان، 

ر درختان در تجربۀ عاشقانۀ ( و تصوی17:  1391کدکنی،  گردد« )شفیعیبرجستگی بیان می

 بیشتر رنگ عاطفی دارد. شاملو
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جای جنگل به ها و به درخت بیشتر به گلجای  او به گرا است.  انسان   فروغ شاعری عاطفی و

آنکه با درختان نجوا کند ازو خانۀ او حضور دارند. فروغ بیش   باغچه نظر دارد. درختان در باغچه 

یابد. ی، رهایی، آگاهی و رشد ارتباط می با پنجره مأنوس است و از این دریچه با آسمان، روشنای

درختان شعر فرخزاد، نخل، یاس، نارون، کاج، بید، تاک، اقاقی، گیلاس، کاج، سپیدار، آلوچه و 

ودهای زندگی های عاطفی و کمب ند و ناکامی ا  با موضوع عشق مرتبط ست. آنها مستقیماًا   گردو 

ور، سایه   کنند. نخل، نارون، کاج، بید، تاک، سپیدار و گردو، درختانیشخصی او را روایت می

پناهی رانده در سایۀ آنان ناتوانی و بی کس پناه و از همه بیاند که شاعر  مستحکم، تناور و مقاوم 

اقاقی و   . (329،  153،  117،  89،  43  د )همان، کنآنها تکیه می   آورد و به خویش را به زبان می 

ثمر از زندگی ای پرگیلاس جلوه های  نشاند و شکوفهخاطر او می طر و بوی زندگی را در یاس ع 

دهد. درختان او ساکن تهران و اهوازند. بزرگسالی و پایداری را نشان می   است و کاج و گردو 

ناامیدی  است و اندیشۀ مرتبط با دو مفهوم مرگ و زندگی  د اصلی درختان در شعر فروغ کارکر

 آورد.نۀ او این تضاد عاطفی را پدید می های عاشقا ت ها و لذ زیرا حسرت   پرورد؛و امیدواری را می 

ترین  غنایی و حسیّ دارد و عشق نهاییکه انسان فروغ، ماهیت    ندبر این باور  محققانبرخی  

انسان  رابطۀ بی امواسطه میان  انسان است،  نابرابری، نفی دیگربا  استبداد،  و    یا در فضای 

ر از این منظر درخت در شع   .(566-72:  1368)مختاری،    شدگی قابل دستیابی نیستشیء

تنه، ریشه بر  که درد و رنج زندگی    (103:  1376)شمیسا،    فروغ رمز زندگی و خود شاعر است

با  د. »درخت نمایندۀ روح نباتی است و مفهوم زندگی و مرگ را  یابمی  و شاخسار آن نمود

فروغ با روحیات او  درختان    .(348:  1392« )فریزر،  نمایدم زمستان و بهار تداعی می تجس

»بنشسته خانة تو چو گوری/ در ابری از غبار هاست:  شومی  او مدفن  خانه برای  و  اندکاملاً هماهنگ

کاج گشته  لبریز  قارق   درختان/  از  کلاغانکهنسال/  شوم  پیام  . (159:  1382،  )فرخزاد  «ار  آور  بهار 

گیرد/ در  رسد از راه/ یا نیازی که رنگ میمن چه خواهد کرد/ با بهاری که می»دل گمراه آرزومندی نیست: 

»آنچنان آلوده  درخت وجود او مقهور اضطراب است:    .(183  )همان،  های خشک و سیاه«تن شاخه

ای/  نگرم/ مثل این است که از پنجره لرزد/ چون تو را میام میزندگی  مناکم با بیم زوال/ که همهاست/ عشق غ

مرگ را در نزدیکی    یا او گو  . (199  )همان،   «نگرم سرشار از برگ/ در تب زرد خزان میدرختم را،  تک

  .( 217  )همان،  «سامان/ کجاست خانة بادمن/ به باد عاشق بود/ به باد بی  »درخت کوچک بیند:  خویش می

رنگ    مانهای بوسه های شک/ در باغ »ما از نفوذ سایه های باغ عشق او استحکام لازم را ندارند:  ریشه

د: دار  آلودیفضای مرگ  اعرش  عصر  جامعۀ  .(213  )همان،  «چینندبازیم/ شاید مرا از شاخه میمی
سوی های این مرگ آن درخت تناور بود/ که زنده  سالگی/ بعد از تو ما به قبرستان رو آوردیم/ و»بعد از تو ای هفت 

شاخه به  میآغاز/  دخیل  ملولش  تجربه  .( 325  )همان،  «بستندهای  او  بزرگسالی  هایی  درختان 
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تاب مصورّ/  های درختان کاغذی/ در باغ یک کآیم/ از زیر سایهها می»من از دیار عروسکپیروزمند ندارند: 

دیگر از بوی خوشبختی خبری   .(328  )همان،  «های عقیم دوستی و عشقهای خشک تجربهاز فصل

جامعۀ مردسالار  در  او    .( 318  )همان،  «ادـهای لخت اقاقی افت»زمان گذشت و شب روی شاخه نیست:  

  )همان،  «ندبویها/ ارواح مهربان تبرها را می»و در کنار جویبارهای تو، ارواح بیداندیشد:  ازگاری میبـه س

تی که من گوید وق»پدر به مادر می ب است:  ولواده نیز برای شاعر جایگاهی نامطباغچۀ خان  .(314

  .(333)همان،  «  گوید قبرستاننباشد/ برادرم به باغچه میشد یا  کند که باغچه بابمیرم، دیگر/ چه فرق می

»مانند آن :  یابداو در گذر از کنار درختان نمود میآلود  حسرت   های عاشقانۀخاطرات و تجربه

   .(315 )همان،« کرد/ چرا نگاه نکردم مردی از کنار درختان خیس گذر می زمان که

از معشوق، خانوادۀ پدری، دوستان،  ،در همۀ شواهد یادشده    نشینان و جامعۀهم  شاعر 

بیزاری می تنهایی، بیجخود  ناتوانیوید. حس  و  م  اعتمادی  بدگویی  وج میدر شعرها  زند. 

زیرا   کند؛ته را با درختانی کاغذی تجربه میرنجاند. او خاطرات خیس گذشرا میاطرافیان او 

های شیرین  های کودکی و تجربهتنج زندگی، لذدیگر از زندگی واقعی خبری نیست. درک ر

برد و او امید به زندگی  میامیدواری  ا از ناامیدی به  ای است که فروغ رسه مرحله  ،عاشقانه

اندیشد، خود د. او بار دیگر به زندگی میکنرشد و قدکشیدن را تقویت می  ۀیابد و اندیشمی

  معشوقگذارد.  ای از پختگی قدم میمرحلهانگارد. گویی فروغ به  بیند و بارور میرا مقاوم می

کنان/ به سحرگاه  ست/ که تو را تکرارآیة تاریکی  »همة هستی مناست:    و ثمربخشعامل امید به زندگی  

  )همان، «  پیوند زدم به درخت و آب و آتش    /...اهای ابدی خواهد برد/ من در این آیه تو رو رستن  هافتن شک

بردیم/  های معصومانه میهامان را به باغ مهربانی»ما قلب  الگوی درختان است:  او برخلاف براهنی  .(191

رد و درختانی از او برخلاف سهراب، سرشتی زمینی دا  .(196)همان،  «دادیمو به درختان قرض می

ام/ با تنم که ام/ روی خاک ایستاده ستاره آشنا نبوده ام/ با  »هرگز از زمین جدا نبوده پرورد:  جنس خاک می 

پیدار س   .(203  )همان،«  ی کند/ بارور ز میل، بارور ز درد کد که زندگ مة گیاه/ باد و آفتاب و آب را/ می مثل ساق

»به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد/ به ابرها که فکرهای طویلم بودند/ به ورزد: مقاومت و امید می  وجود او

با من از فصل   رشد دردناک سپیدارهای باغ/ فروغ شاعری   . (297  )همان، «  کردند های خشک گذر میکه 

ام که »من خواب دیده کند:  ه معیارهای کوتاه فکری اکتفا نمی جوگر است و بو بلندپرواز و جست 

 « معمار هم بلندتر استهای خانة  کس نیست/ مثل پدر نیست/ و قدش از درخت آید/ کسی که مثل هیچ کسی می 
 مامی نیروها پیوستن است کند/ نهایت ت ختانم/ تنفس هوای مانده ملولم میمن از سلالة در»   . (338  )همان، 

این شاهد   .( 346  )همان،  «اصل روشن خورشید/ چرا توقّف کنم   به   پیوستن/  نماد  ،هامثال در   درخت 
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زند و جامعۀ فاسد روزگار طعنه می ت و روزگار خوشبختی است. او به  زندگی، مهربانی، مقاوم 

 سازد.شعر را فارغ از اجتماع برجسته می د که  کنر می را تصو   شهر آرمانی خود 

  درختان   است.  برجسته  او   شعر  در  نور  و   بوسه  می،  بسامد  ست.ا  ها عاشقانه  شاعر نادرپور  

  بو،   رنگ، .  د نداردر شعر او    پررنگی  نسبتاً  حضور  تاک   و  کاج  و   ند دار  عاشقانه  کارکرد   او  شعر

  سلالۀ  از  را  خود  براهنی  فروغ و   مانند   نیز  او.  هستند  یپراهمیت  هایجلوه  درختان  قامت   و  عطر

ام/ از »با سرشت خاک و طبیعت درختی: گوید یابد و مینباتی می  را  خویش  حیات   داند.می  درختان

  مسافری گذشت/ روز و شب در انتظار بازگشت آن مسافرم«. ام/ ... روزی از کنار من  سلالة نجیب آفتاب زاده
»تن من درخت تر بود و پر از  درختی خرّم است:    . شاعر در دورۀ جوانی(440:  1382)نادرپور،  

معشوق او نیز چون عاشق از    .(495،  )همان  بارش«وعشق سوزاند و تکاند برگ   شکوفة خون/ تب تند

با هم به سرزمین بهاران »ما چون دو برگ همزاد از شاخ یک درخت/ بر خاک ریختیم/  تبار درختان است:  

  چراغ شب تارشود: »و پیری نیز با طبیعت درخت طی می  روزگار فراق   .(385  ،)همان  گریختیم«

ن استخوانی درختم/ که با آخرین برگ خود شاد  آ  من  /امن بودی ای زن/ ... مرا سوختی، سوختی با نگاهی عزیز

د:  کنسان جلوه میمعشوق درختی او بدین  . (377  ، )همان  دم/ مرا آخرین برگ هستی تو بودی«بو

جز به  . (699  ، )همان  های سرخ گل، سخن تو«ست ز لبت از درخت تن تو/ شنیدنی»صدای رویش برگ اس

زیبایی برخوردار است:   از قامت  دردش به جان »من عاشق جمال درختم/  سخن شیرین، معشوق 

  ،)همان  زنین بلندش/ گرمای عاشقانة خونش«نا  م اش موافق من باد/ عطر تن درخت/ انداعاشق من باد/ اندیشه 

»آه ای کسی که دل  نالد:  سامانی خویش میاهی دارد و از بیشاعر از معشوق مطالبۀ همر .(549

 . (236 ،)همانبرگی« بستم/ آیا تو نیز شاخة بیبه تو 

ی خشکیده/ گواه آن هارف، برگ  »هنوز بر سرترین عضو درخت در شعر نادرپور است:  برگ مهم

این  ـ»عشق من یابد:  ها تجسم میدر عالم خواب نیز برگ   .(423  ،)همان  باد است«برهمه ایام رفته

  .(457  ،)همان  پوسند«افتند و میگردند و می های سبز/ زرد میی سرد خوابش، برگدر فضا  /دختر کولی ـ

خواند/ کسی ز شهر خبر آورد/ که  ها نمیی در برگد»و هیچ باها حضور دارند:  خارج از خانه نیز برگ

»حباب سینة تو/ چنان یابد: م همانندی ملموس می( و این تجس483،  )همان ها همه بیمارند«عشق

 آفتاب غروب خزان   تر ز برگ چنار/ در های مرا سرختابید/ که پنجهل و درخشان بود/ چنان به گرمی می زلا

د  این است که درختان نیز مانن راز همزادی نادرپور با درختان در .(528، )همان داد«نشان می

بقیۀانسان با خاک اند:  آنها عاشق  عاطفی دارند. های طبیعت روابط  پدیده  ها با  »چرا درخت که 

ربوده نسیم  از  دل  دارد/  همدوستی  و  اوست«نست  با  عاشق درخت  . (532  ،)همان  فس  بیشتر  ان 

ند:  کنقهر می  . (685  ،)همان  ...«درخت/ در آن غروبگاه بهاری  بازی خورشید با»هنگام عشقند:  خورشید

ن نیز  پرندگا  . (423،  )همان  دست آغوش«ورگشوده سوی درختان د   /رمیده ز ما  »درخت پیچک ایوان ما
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ا دوباره زدند/ ام  ه پراز نسیم/ دو گنجشک خردسال/ از لانتر  »چابکند:  کنعشق را با درختان تجربه می

ق نخستین دو عشنیش جوانه سوخت، در قلب هر  دو را/پای هردمی که کفاخه ریختند/ زیرا همان سایه بر آن ش

او با دو شیوۀنر نادرپور تجسم تصویرهای شاعرانه  ه.  (239  ،)همان  جوانه زد« خطاب    است. 

ها  ها و ناکامیبرخلاف فروغ که شادکامی و  واند  خرا درخت می  آشکار و استعاره، معشوق خود

در لذتآمیزد،  میهم  را  عاشقانهجوییاز  می   های  علاوه  . گویدسخن  درخت  از  بر  نادرپور 

از آسمان »،  «القدسروح»های  فریند که در شعرآای نیز میی عاشقانه نمود اسطورهخویشکار

 (. 612، 499، 544 ،)همان استآشکار  «در نور چراغ»و  «و ریسمان

 درخت و تمثیل نمادین  .  6

، افکار شخصی شاعران را آشکار ایجاد نوآوریهای خاص و  دن اندیشه کربر برجسته اد علاوهنم

گری، امید، سرنوشت و  ری نمادین از زندگی، آرامش، جلوهدرختان شعر شاملو، تصوی د.  کنمی

او مفهوم ویژهفلاکت را در قامت درختان برجسته میاند.  شادی و    استبداد  فضای  کند. ای 

آلود/ نه  سرای محنت ا حیاتی/ در این ویران نبود ام  »بهار آمداست:    گرفتهاط را از جامعۀ انسانی بازنش

و این مسئله برای (  69:  1400شاملو،  )  «زند جوشند به درّه/ نه بر پسته شکوفه میخواانجیر میکبک

سان زیست باید پست/ من  »گر بدینفکران و شاعرانی چون او موضوع مرگ و زندگی است:  روشن 

برای   .(162  )همان،  بن بست«  ةرسوایی نیاویزم/ بر بلند کاج خشک کوچشرمم اگر فانوس عمرم را به  چه بی

کنم/ در هر کنار و »احساس می ی کافی نیست:  دن ناامیدی و سیاهکرنها برجسته شاعر مبارز، ت

او بیشتر   . (382  ، )همان  «روید از زمینمی  /ناگهانهزار جنگل شاداب /زار یأس/ چندین گوشة این شوره 

تا پرندگان را به قفس نیاز »درختان تناور امسال چه میوه خواهد داد/ نگران آزادی و رفاه عمومی است:  

»687  )همان،   «نماند بیبر  (  میجنگل  بیبهار  درختان  بر  میشکفد/  میوه  بچهریشه  اعماق/آرند/    های 

   .(784 )همان،  «های اعماقبچه

آزادیقعش و  دو  ورزی  قالب  جهتخواهی  در  که  است  براهنی  شعر  در  متفاوت  گیری 

تق پناه،  پاکی، زندگی،  نمادهای عشق، جاودانگی،  آفرینش  به  و  درخت  انسان مبارز  دس و 

د اه کس جز تو نخو»هیچمبارزه آغشته است:  عشق برای براهنی همواره بهانجامد.  زده میخفقان

»درخت    .( 25:  1341)براهنی،    «ای سرخ قلبم/یک درخت عشق می رویدهدید/ که چگونه در میان صخره

او    .(49:  1349)براهنی،    «چرخدستی/ که به دور خویش در آفتاب میسرخی ه معشوق در نظرگاه 

دادن  ب نشان دارد و او برای عزیز جلوه زندگی، سرخی، جریان و گرمای آفتا  زدرختی است که ا

جنگل    .(70:  1349)براهنی،    دکنمیتبدیل  ای از معشوق  به نشانه  را  ـدرختانسان، طبیعت  ـ

رو دیدم/ من جهان  روبه های جنگل  های خویشتن را با حقیقتتمام خواب »من  و درخت نماد پاکی است:  
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ناپاکی خلقمی  را شستشو از  .  (10:  1342)براهنی،    « رستندهای سبز میکاج  هایماز میان شانه  /تدادم 

  .(339:  1392)فریزر،    جامعۀ شکارگر و شبان ابتدایی استق به  متعلم اسطورۀ درخت  تجس

گیرد. جنگل نماد جامعۀ پاک،  سخره میپهلوی را به   گرایانۀنهای تمدشعارها و برنامه  شاعر

رؤیایی و آرمانی اوست. او از ناپاکی محیط انسانی نالان است و منظومۀ جنگل و شهر، تقابل  

های برفین دارد ن درخت پیکر او از برف است، میوهد. شاخساراکنی را نمایان میپاکی و ناپاک 

 . (62: 1341)براهنی،  د کنبرف و پاک کودکی رهنمون میای پرو او را به رؤی

»من آن سنگم که جاویدم/ جوید:  براهنی جاودانگی را در سرسختی و سرسبزی درخت می

نمی از شاخه  برگم که  و  من آن  از  157:  1341)براهنی،    رویم« جاوید میافتم/ درختی هستم  یکی   .)

های توجه به درخت، یادآوری بهشت، جاودانگی و آسایش است که در دورۀ استبداد جنبه

بخشی  قابل دسترس نیست. اگر سبزی همیشگی و نوشدن هرسالۀ درخت را مظهر ابدی برکت

براهنی تداعی مقاومت، زندگی و پیروزی بر استبداد را در سرسبزی    ،(45:  1376بدانیم )بهار،  

»به من    شاعر است:  یستهای زیابد. درخت نماد زندگی برای همۀ دورهو جاودانگی درخت می

یک به ما بگو/ گفتم بهار، زمین، برگ و درخت/ گفتند بار دیگر بگو، گفتم/ باد، باران،  بههایت را یکگفتند/ نام 

ش و درخت تصویر امید، زای .(169:  1341براهنی،  )«  گفتند بار دیگر بگو، گفتم درخت  /برف و درخت

س نماد تقد   گاه برای براهنی  درخت   ست.ا   مبارز نامیرا   کند و نماد زندگی را برای شاعر آشکار می 

، سراسر »و زمین سراسر نور :  شود ها تصویر می دور از ناپاکی انسان   و پاکی است و جنگل جایگاهی

ها باز خواهیم گشت/ و ما باز پاک و مقدس ها و جنگل سوی بیابان ها، غارها/ به سوی کوه شعله خواهد گشت/ و ما به 

»طبیعت بخشی از وحدت انسانی  . (132 )همان، « مقدس چون حیوان و پاک چون درخت  / خواهیم شد 

درک زیبایی و بارورشدن   کند تا به با تمام امکانات طبیعت هماهنگ می است که زندگی آدمی را  

مسان سپهری تابد و ه نمی ی ناپاکی دورۀ استبداد را بربراهن   . ( 78: 1368« )مختاری، نائل شود 

ها و که ستارهنان اند، چ ها مقدّس همسایۀ روشنی باشد. درخت گردد تا  میبه عصر اسطوره باز 

)براهنی،   نور آزادی و بالندگی رابطه دارد  اند و این تقدّس در وجود شاعر با آفتاب نیز مقدّس 

معۀ خود دارد و به آزادی همچون فروغ، زاویۀ دیدی بالاتر از مردم جا  ،براهنی نیز  .(170:  1341

، »لیک من تشنة آن بودم/ کز قفس باز رهم/ سوی آن جنگل خاموش روم/ از درختی بروم بالا اندیشد: برتر می 

شاعر را درخت رابط زمین و آسمان است و   . ( 80:  1344)براهنی،    « بالاتر/ مشت بر چهرة مهتاب زنم

شود. او قلعۀ سنگی ان درختان به نور آزادی منتهی می رساند، آست به اوج بلندی و رهایی می 

زیرا درختان همۀ  جوید؛گ راه میکند و سوی خورشید بزر گشاید و از خاک پای میمیتن را  

   . (19  اند و گرفتار استبدادند )همان،ها چو اندام هزاران مرده جنگل 
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دهد.  ذهن خویش جولان می  بیشتر در صحنۀگر است و  سرا و روایتاخوان شاعری حماسه

ن آن  از  پس  و  است  زندان  رنج  گرفتار  شاعری،  ابتدای  در  نغمهاو  ناامیدییز  و  پرداز  ها 

سرسبزی و خرّمی هاست. زندگی مادی او هم همان »باغ بی برگی« است که تصویر  شکست 

( و 28: 1390رده است« )اخوان، سرک . او گرچه »عمری در کویر خشکدر آن نمایان نیست

دستی و  باغ نظر دارد. درختان شعر او دم  همیشه به کلّیت تصویر و نام ،  داندقدر باغ را می 

تری  نقش مهم  وپک، کبوتر و کرَک پ   است؛  ترنیز مانند نیما با پرندگان مأنوسند. اخوان  اتکراری 

های بلورآجین/ زمین  »درختان اسکلتاند:  کشند. درختان او گرفتار زمستاندر شعر او به دوش می

مستان  این ز  .(99:  1397)اخوان،    مرده، سقف آسمان کوتاه/ غبارآلوده مهر و ماه/ زمستان است«دل

»دوشم جنون دوباره به تن تازیانه زد/ باز این درخت ریشه دواند و  کشاند:  استبداد، او را به جنون می

امیدی آتش قهاّر/  »تو درختی، ناسازد:  ( و گاهی خود را امیدوار می29:  1379)اخوان،    جوانه زد«

»ای مرغانی که چونین :  صفات درختان او نیز انسانی است  .(221:  1390)اخوان،    هان مشو تسلیم«

»آنک    ،( 67  :1360)اخوان،    ر، غریب افتاده از اقران بستانش«ه خوابش دوهای این درخت بردبر برهنه شاخه

)اخوان،   ر درخت گوژپشتی، برگ و بارش برف«، فروهشته بال و پر« و »بدبر آن چنار جوان« و »ناژوی سالخور

  حادثۀ ر زمستان سرد استبداد پس از های گرفتادرختان شعر او انسان . (36 ، 15 ، 12: 1354

جاودان از معبر بذل بهاران    »بر درختی آنان رخ ننموده است:    مردادند که هرگز بهار آزادی به  28

بر  کند که علاوهتصویر واقعی و روزمرۀ درختان را تصویر میاخوان    اقیت(. خل43ّ  )همان،  دور«

»و کاج خانة همسایه با آرامشی پرناز/ بقایای نصیب  :  شودان سرمازده، بدون پیرایه بیان مینماد انس

افکن درختی دو »با سایه(.  103:  1390،  اخوان)شین/ به پای پرتو خورشید افشاند« خویش را از بارش دو

 .(52 ان، )هم بز و سیراب/ و تختی از سنگ خارا«قالی، س ایخرّم/ و زیرشان تخته

  روشنایی است.عی است. او شاعر آیینه و صبح گرا و اجتماکدکنی، شاعری عرفانشفیعی

گی  تصویر تقابل زند  دو نماد برجسته، درختاین  برت. علاوهس ا  دغدغۀ اصلی ذهن او  و بیداری

گونه نج است، پیغام مرگ را ایند. او که از بیداد استبداد در رکننمایان می  اوو مرگ را در شعر  

کدکنی،  )شفیعی  شادی و بانگ ترانه نیست«  ی سرود های شهر/ جا»برگرد ای بهار، که در باغ آغازد:  می

در خویش   سوگت ای درخت تناور/ ای آیت خجستة»در  گوید:  سوگ مصدق می  در او    . (93:  1376

توانا  درخت  . (185  همان،)  «تن/ ما را حتی امان گریه ندادندزیس ایستادگی،  آزادگی  تصویر  یی و 

و هیچ ندانستیم/ که  »من و ت خورد:  گونه رقم میی نیز اینگذارد. مرگ آزادنمایش میمصدق را به

این باغ/   ... نماز خوف بخوانیم/ اینجا در شمار شهیدانروشنایی را/ کجا به خاک سپردند/  آن درخت تنومند

شکسته   وارغوانی خونین    درخت وجود شاعر چون  .(213-205  )همان،شکسته«    ییک تنم، ارغوان
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یدار ها همه بنام گل سرخ در صحاری شب/ که باغ   »بخوان بهد:  شوا به آزادی و پیروزی زنده میام  است،

قمری و لاله/  سرو و    ان برگ رخصتی دادند/ که از معاشقةعسرت/ به شاعران زم  و بارور گردند/ در این زمانة

وحشت و شرم در عروق درختان او هویداست   عبور  . (240  همان،)  « تر از خاکسرودها بسرایند ژرف 

دهد همچنان  ا شاعر ترجیح می. ام (288  دارد )همان، او را به تردید وا می  روح بهارانو وزیدن  

دهم که درختی باشم/ در زیر تازیانة پولاد و آذرخش/  »ترجیح میروح زندگی را بسراید:    درخت باشد و 

  . (426  همان،)  ازش باران/ خاموش از برای شنفتن«ای/ در ناز و در نوپویة شکفتن و گفتن/ تا رام صخره  با

بیند، گویی تمام عناصر طبیعت با او در  کدکنی طبیعت را یکپارچه زنده و جاندار می »شفیعی

گذشت    ،خواهیفارغ از اندیشۀ آزادی  . (88:  1394گو هستند« )مسعود روحانی،  وحال گفت

: »زیباتر  تکرار داستان زندگی و مرگ است خت شعر او با دو فصل بهار و خزانبرای در روزگار

اسفندماه چیست/   از    .(469  )همان،  پس از شوکران مرگ«  بیداری شکفتهاز درخت در  یاد شاعر  غم 

بید/ سرود   کوه افتادة»درخت تکزادگاه خویش نیز با سرسبزی و خشکسالی درختان پیوند دارد: 

با شاخ و برگ    شت/ چون سرو کاشمر/من چون درخت معجز زرد»  .(130  همان،)  بلند«حیات است سبز و  

  رگ و زندگی با بسامد واژۀ روییدن م  تصویر  . (166همان،  )  کشم به روشنی صبح« قد می  /بهارانسبز  

خورده  انسانی پیر و سال  ر امیدورزی دارد. درختان او بیشتر با صفاتیدی است که شاعر بکتأ 

کند و ارزش جربه، پختگی و کمال را برجسته میمفهوم ت  ،خوردگید. این سالشونمعرفی می

تری ها حضور پررنگ ا و گلهبوته  ،کدکنی در شعر شفیعی  ،واقعگذارد. دریش مینمادانایی را به

بیاب باغ  یر تصویر فراخ ان و کودارد و دشت، صحرا،  از  با تجربۀآفریجنگل میو  تری   ند که 

 تر است.شاعر هماهنگ ۀزیست

 گیری  نتیجه .  7

نیما شعر  در  زشاخصه  درخت  از  جنبهیست ای  از  یکی  که  است  نوبوم شمال  و  های  گرایی 

یابند و نمودی از زیستی پرندگان شخصیت مین با همدرختا دهد.شکنی او را نشان میتسنّ

ت را  جامعۀ  او  غمناک عصر  و کارکرد اسطورهکنترسیم می اریک و  انسانی  ند  ای، تمثیلی و 

بخشی را  د تا امیدواری و آگاهیکنغمزده تصویر می  و  ی صبوراو خود را در قالب درختدارند.  

اند که کمبودهای عاطفی، مشکلات  شق و ناکامدرختان شعر فروغ همان شاعر عاالقا کند.  

ای  ه و باغچه که پدیده  هاکشند. او با گلو را در جامعۀ مردسالار به رخ میشخصی و زنانۀ ا

گر مرگ و  دو مفهوم امید و ناامیدی و تصویراست. درختان روایتگر    ترمأنوس  هستندشهری  

ترین عامل  اصلی  های عاشقانهناکامی  روند.اهواز فراتر نمیزندگی هستند و از محدودۀ تهران و  

درخت در شعر سپهری واسطۀ ادراک و اشراق   اند.گیری شخصیت درختان در شعر فروغشکل
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به هستی    ا نگاهی تازهاو ب .  کنندان، اخلاق و اسطوره را نمودار میاست و سه شاخصۀ عرف

تدرختان می و  پررنگپردازد  آنان  با حضور  را  واکنشگلد.  کن میتر  نهایی خود  به  های  ها 

  لودهند. شامی روحی و جسمانی او را بازتاب میسفرها  ترند و تجربۀحسی و ذهنی او نزدیک

آزادی می  را نماد عشق و  رابطه دارند  درخت  با خورشید  او  و عناصر زندگی  داند. درختان 

شدۀ دورۀ  زده و شکنجهزاد انسان خفقانهم  ند. درخت در شعر براهنیکنشهری را نمایان می

. زنان شعر او  شودجو میودرخت جستخلق شخصیت  در    وجود او استبداد است که انکار  

یابند. او مراحل زیست آدمی  م درخت میرا در تجس  و نیاز به آنبیش از مردان اهمیت آزادی  

د. جنگل برای او جامعۀ آرمانی و  کنانسان را با زیست درخت همسان می   و وقایع اجتماع

ارزش  از  برخوردار  و  آزاد  انسان  او  برای  است.  درخت  انسانی  و  سیمای   اخوانهای طبیعی 

کدکنی  کشد و شفیعیتصویر میط زمستان بر قامت درختان به زای استبداد را با تسلمرگ

لات  ها و تخید. نادرپور نیز تجربهکنتقابل زندگی و مرگ را در رویش و خفتن آنان برجسته می

 د. ده م میان تجسق را در شمایل درختعاشقانه با معشو

 منابع

 تهران: مرکز.   .اندیشهشعر و    .(1373آشوری، داریوش )

 تهران: مروارید.   .چاپ یازدهم  .ارغنون  .(1379ثالث، مهدی )اخوان 

 تهران: مروارید.   . چاپ پنجم.از این اوستا  .(1360)ثالث، مهدی  اخوان 

 تهران: زمستان.   . چاپ چهارم.زمستان  .(1397)  ثالث، مهدیاخوان 

 تهران: مروارید.   چهارم.. چاپ  آخر شاهنامه  .(1354)ثالث، مهدی  اخوان 

 تهران: زمستان.   چاپ پانزدهم.  .کتابسه   .(1390)  ثالث، مهدیاخوان 

. ترجمۀ فریبرز سعادت. تهران:  های نقد ادبیدیدگاه (.  1348)  ی. اس.الیوت ت  ؛ویلبور استیوارت   ،اسکات

           امیرکبیر.

 تهران: علم.  منجّم. چاپ سوم.رؤیا  ترجمۀ    .اسطوره، رؤیا، راز  .(1382الیاده، میرچا )

 تهران: سپهر.   .آهوان باغ  .(1341براهنی، رضا )

 . تهران: سرعت  .جنگل و شهر  .(1342براهنی، رضا )

 . تهران: چهر  . روزشبی از نیم  .(1344)براهنی، رضا  

 تهران: کاویان.   .گل بر گسترۀ ماه  .(1349)  براهنی، رضا

 تهران: ابجد.   .ظلّ الله  .(1354)  براهنی، رضا

 تهران: چشمه.   .تا تاریخ  از اسطوره  .(1376بهار، مهرداد )

 تهران: سروش.   .ام ابری استخانه   .(1377پورنامداریان، تقی )
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دانشگاه    .ادبیات فارسی معاصر(. درخت اساطیری در شعر معاصر. همایش  1395پور، عسکر )حسن 

 . 18-1  :بهمن ماه  25و  24  .سیستان و بلوچستان  .ایرانشهر  .ولایت

هایدگر.  شناسی  هستی(. تحلیل اشعار سهراب سپهری از منظر  1397حیدری، علی؛ دانیالی، کیانوش )

 .113-98:  84وششم. شمارۀ  . سال بیست زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

بازتاب آن در شعر سهراب سپهری.پیوندی درخت و اشراق  هم  .( 1389رسمی، سکینه ) زبان و    و 
 .65-44  :220شمارۀ    .دانشگاه تبریز  ارسیادبیات ف

 . تهران: گستره  .بینش اساطیری در شعر معاصر فارسی  .(1370رشیدیان، بهزاد )

 ( بررسی ساختاری 1394روحانی، مسعود؛ عنایتی، محمد  های شعری م. سرشک در  محتوایی عنوان - (. 

 . 100- 74:  78وسوم. شمارۀ  . سال بیست خوارزمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  ای برای صداها.  آیینه 

 معاصر.   اصفهان: گفتمان اندیشۀ  .هشت کتاب  .(1389سپهری، سهراب )

های مختلف اسطوره در شعر سهراب.  (. واکاوی و تحلیل گونه1394نژاد مهرآبادی، ساغر )سلمانی 

 .138-115:  2. سال پنجم. شمارۀ  ادبیات فارسی معاصر

 تهران: نگاه.   . چاپ هفدهم.مجموعۀ اشعار   .(1400شاملو، احمد )

 تهران: سخن.   .ای برای صداهاآیینه  .(1376کدکنی، محمدرضا )شفیعی

 .تهران: آگه  . چاپ پانزدهم.صور خیال در شعر فارسی  .(1391کدکنی، محمدرضا )شفیعی

 . چاپ دوم. تهران: مرکز. تاریخ تحلیلی شعر نو(.  1377شمس لنگرودی، محمدتقی )

 تهران: مروارید.   . چاپ سوم.نگاهی به فروغ فرخزاد  .(1376شمیسا، سیروس )

  شناسی ادبی زیبایی(. تصویرپردازی درخت در اشعار نادرپور.  1393شهرکی، علیرضا؛ رومیانی، بهروز )

 .96-69:  21. دورۀ پنجم. شمارۀ  دانشگاه آزاد اراک 

های  های عارفانه و ریشه نمادپردازی  درخت در (.1395) صادقی تحصیلی، طاهره آفرین؛کلانتر، نوش 

 .92-68:  15ء، شمارۀ  الزهرادانشگاه    ادبیات عرفانی  .ای آناسطوره 

 تهران: ناشر.   .مجموعۀ آثار نیمایوشیج  .(1364طاهباز، سیروس )

. مرکز  نظرباغ   گیری نقش واق.گو و روند شکل درخت مقدسّ، درخت سخن   (.1390)  طاهری، علیرضا

 .54-43  :سال هشتم  .19معماری و شهرسازی نظر. شمارۀ    پژوهشی هنر.

 تهران: نگاه.   . چاپ دوم.مجموعۀ اشعار  .(1382فرخزاد، فروغ )

 تهران: آگه.  . ترجمۀ کاظم فیروزمند. چاپ هفتم.ینشاخۀ زر  .(1392، جیمز جرج )رفریز

 تهران: سمت.   . جلد هفتم. چاپ دوم.نامۀ باستان  .(1388الدین )کزّازی، میرجلال 

 تهران: توس.   . چاپ سوم.انسان در شعر معاصر  .(1368مختاری، محمد )

 تهران: فروزان روز.   . چاپ چهارم.سرگذشت اجتماعداستان ادبیات و    .(1384)مسکوب، شاهرخ  

 تهران: نگاه.   . چاپ دوم.مجموعۀ اشعار  .(1382نادرپور، نادر )
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